
گذري بر »روايتي از تبعيد
 حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي

در دوران اختناق پهلوي دوم«

مردي كه »بر تبعيد « بود!
  سمانه صادقي

اثري كه هم‌اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه 
بر عنــوان خويش نيز 
آورده است، »روايتي از 
تبعيد حضرت آيت‌الله 
سيدعلي خامنه‌اي در 
دوران اختناق پهلوي 
دوم« را در خويــش 
دارد. ايــن گزارش خواندني، ازســوی مؤسســه 
فرهنگي- جهادي صهبا توليد و منتشر شده است. 
تارنماي ناشــر در باب مضمــون و محتواي »بر 
تبعيد«، به نكات پي آمده اشارت برده است. »شهر 
كوچك ايرانشهر در ســال ۵۶، میهماني داشت 
تبعيدي؛ میهماني كه به اختيار راهي آن ديار نشده 
بود، اما با شوق و شــكر پا در آن گذاشت و هرچه 
گذشت بر شكرش افزوده شد و دلبستگي‌اش به 
ياران ايرانشهري فزوني يافت و صهــــبا توفيق 
داشته كه اين تبعيد ظالمانه، اما مبارك براي ايران 
و ايرانشــهر را در حد توان در كتابي ثبت كند. در 
مرحله تحقيقات براي اين كتاب، چند ســفر به 
شهرهاي زاهدان، ايرانشهر، جيرفت، بم و مشهد 
انجام و با تعدادي از افرادي كه دوران تبعيد حضرت 
آقا را كم ‌و بيش درك كرده‌اند، مصاحبه شــد، اما 
اصلي‌ترين بخش اين كتاب، متن مصاحبه‌اي‌ است 
كه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در آن به‌شكل مفصل 
و با جزئيات، دوران تبعيد خودشــان به شهرهاي 
ايرانشــهر و جيرفت را تعريف مي‌كنند. چرا رژيم 
طاغوت ايشان را تبعيد كرد؟ و چرا تبعيد ايشان 
نتيجه عكس داد و جز شكســت، چيــزي براي 
حكومت پهلوي به بار نيــاورد؟ رژيم در برخورد با 
حركت روحانيان و متفكران انقلابي و پيرو حضرت 
امام - كه در قالب برنامه‌هاي مذهبي، سخنراني‌ها، 
روضه‌ها و منبرها، ســفرهاي تبليغي، درس‌ها و 
كتاب‌هايشان، مشغول آگاه‌كردن مردم بودند- بايد 
كاري مي‌كرد. كاري كه در ظاهر چندان خشــن 
نباشــد و در عمل اين افراد مؤثر را از اثر بيندازد. 

تبعيــد، آخرين راهكار بود؛ تبعيد به شــهرهايي 
كوچك و عموماً دور از مركز. در اين بســتر كلي، 
آيت‌الله خامنه‌اي پس از شــش بار دستگيري و 
زندان به ايرانشــهر و پس از آن به جيرفت تبعيد 
شــدند كه اين تبعيد از زيباترين جلوه‌هاي مكر 
الهي در به‌هم‌زدن حيله‌هاي شيطاني رژيم طاغوت 
براي بي‌اثركردن فعاليت‌هاي انقلابي اين مبارز، 
هوشمند و روشنگر بود. ايشان در امتداد ۲۸۵ روز 
اقامت اجباري خود در ايرانشــهر و جيرفت نه در 
تبعيد كه بر تبعيــد بودند. درســت مانند پير و 
مقتدايشان امام خميني )ره( كه از ادوار متفاوت 
تبعيد خــود در تركيه، عراق و فرانســه، بهترين 
استفاده را براي پيشــبرد مراحل مختلف انقلاب 
اســامي بردند. در واقع هر چند ظاهراً همه‌چيز 
حساب‌شده بود و بايد به نتيجه مي‌رسيد، اما مكر 
الهي، فــوق اين حيله‌هاي شــيطاني عمل كرد و 
تبعيد علما، ثمره‌اي براي انقلاب داشــت كه در 
حالت عادي و حضور آنان در تهران و مشهد و قم 

و... حاصل نمي‌شد... .« 
در بخشي از »بر تبعيد«، چنين مي‌خوانيم: »غروب 
يازدهمين روز از تابســتان بود. نماز مغرب كه به 
امامت آقاي خامنه‌اي شروع شد، مسجد آل‌رسول 
پر از جمعيت بود. از اواسط نماز، صداهاي خروشان 
عجيبي به گوش نمازگزاران رسيده بود، اما كسي 
توجهي به صداها نكرده بود و كسي هم حدس نزده 
بود كه اين صداها ممكن است صداي سيل باشد! 
باوركردني نبود، اما خب بعد از اتمام نماز، همه به 
چشــم خود ديدند آن اتفاق باورنكردني را! سيل 
آمده و در چشــم برهم زدني، غوغايي به پا كرده 
بود! به هرجا كه رسيده بود، ويران كرده و به پيش 
تاخته بود! خروشيده و بنيان خانه و زندگي مردم 
را به آب داده بود! سيدعلي آقاي خامنه‌اي كه در 
چنين بحران‌هايي تجربه و سابقه ا‌داره‌كردن اوضاع 

را داشت، به‌سرعت امور را در دست گرفت... .« 

 حمايت 50 ساله رهبر شهيد از تربيت بانوان دانشمند
در آیینه 3 روایت

 از مكتب نرجس در مشهد 
تا نشست‌هاي فقه پزشكي در تهران

  مريم صادقي‌پري
يكي از وجوه كمتر روايت‌ شــده از سيره علمي و 
فرهنگي رهبر شــهيد انقلاب اسلامي توجه ويژه 
ايشــان به تحصيل و آموزش بانــوان به‌ويژه در 
حوزه علوم و معارف ديني اســت؛ رويكردي كه 
ريشه‌هاي آن را بايد در سال‌هاي پيش از پيروزي 
انقلاب اسلامي جســت‌وجو كرد و پس از آن نيز 
در حمايت از اين قشــر براي تحصيل علوم ديني 
و همچنيــن تأكيد بر ضــرورت قرارگرفتن زنان 
فقيه در مسير اجتهاد و پاســخگويي به مسائل 
بانوان جامعه اســتمرار يافت. ايــن رويكرد در 
طول دهه‌هاي بعد، ابعاد گســترده‌تري يافت و به 
حمايت از ارتقاي جايگاه علمــي بانوان و تربيت 
آنان براي ايفاي نقش‌هاي آموزشــي، فرهنگي و 
علمي انجاميد. در اين نوشتار به بازخواني تحليلي 
روايت دو نفر از بانواني مي‌پــردازم كه از نزديك 
شــاهد تلاش‌هاي مؤثر حضرت آيت‌الله العظمي 
سيدعلي خامنه‌اي در مسير ارتقاي سطح علمي 
زنان و تربيت بانوان عالمه بوده‌اند؛ دو روايتي كه 
مي‌تواند گوشه‌اي از اين مسير و بخش كمتر ديده 
شده از تاريخ آموزش ديني زنان در ايران معاصر 
را، براي تاريخ‌پژوهان و علاقه‌مندان روشن كند. 

   
  روايت اول، بانو طاهايي و تجربه يك تربيت 

علمي ـ انقلابي
روايت اول مربوط به بانو فاطمه طاهايي )اشرف‌السادات 
خاموشي(، مؤسس مكتب نرجس در مشهد است. وي 
در سال ۱۳۰۹ش، در تهران و در خانواده‌اي مذهبي و 
مرتبط با عالمان و معتمدان بازار تهران به دنيا آمد. به 
دليل محدوديت‌هاي آموزشــي آن دوره از تحصيلات 
رسمي مدرسه‌اي برخوردار نشد و خواندن و نوشتن را با 
معلم خصوصي خويش فراگرفت. پس از ازدواج، علوم 
اسلامي را نزد حجت‌الاسلام سيدهاشم طاهايي، پدر 
همسرش و سيدجلال‌الدين طاهايي، همسر خويش 
آموخت و به‌تدريج در مســير دانش‌اندوزي ديني قرار 

گرفت و با مهاجرت به مشهد از محضر اساتيد بنام اين 
خطه همچون آيت‌الله ميرزاجواد آقا تهراني، دايي خود 
آيت‌الله حاج شيخ غلامحسين تبريزي )عبدخدايي(، 
آيت‌الله نهاوندي، شــهيد حجت‌الاسلام والمسلمين 
سيدعبدالكريم هاشمي‌نژاد و حجت‌الاسلام موسويان 
بهره برد. اهميت زندگي علمي بانــو طاهايي تنها در 
فراگيري علوم اسلامي خلاصه نشــد. او آموخته‌هاي 
خود را به بســتري براي آموزش و تربيت ديگر بانوان 
تبديل كرد و در سال ۱۳۴۵ش، مكتب نرجس)س( را 
در مشهد بنيان نهاد؛ مجموعه‌اي كه به‌تدريج به يكي از 
كانون‌هاي مهم آموزش معارف اسلامي و تربيت بانوان 
در ســال‌هاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي تبديل 
شد. در اين مسير، ارتباط علمي بانو طاهايي با شهيد 
آيت‌الله‌العظمي ســيدعلي خامنه‌اي اهميت ويژه‌اي 
يافت. ايشــان با آموزش مباحثي چون تفسير و عقايد 
به بانو طاهايي، در تقويــت بنيه علمي وي براي تعليم 
بانوان نقش داشتند. چنانكه بانو طاهايي در خاطرات 
خود تصريح كرده، انديشــه و حركت انقلابي خود را 
از اين ارتبــاط علمي و فكري برگرفته اســت. وي در 
خاطراتش از آشنايي با قائد شهيد و حضور در جلسات 
خصوصي درس تفسير و عقايد ايشان، چنين روايتي 
دارد: »حدود دو يا ســه ســال پيش از تعطيلي حوزه 
علميه، افتخار آشنايي با آيت‌الله خامنه‌اي را پيدا كردم. 
ما در محله سرشور، همســايه بوديم. يك روز همراه با 
همسرم، خدمت ايشان رسيديم و مدتي با هم گفت‌وگو 
كرديم. آقا نسبت به ما لطف فراواني داشتند. ايشان از 
گذشته، خانواده ما را مي‌شــناختند، هرچند پيش از 
آن ديدار حضوري نداشــتيم. در همان ديدار از ايشان 
درخواســت كردم براي من برنامه آموزشــي و فكري 
مشخصي در نظر بگيرند. ايشان فرمودند: شما اكنون 
خودتان هدايت و رهبري جمــع كثيري از بانوان را بر 
عهده داريد... سپس پذيرفتند براي ما برنامه‌اي تنظيم 
كنند. مدتي برايم مطالب تفسيري مي‌نوشتند. من نيز 
تفسير موضوعي قرآن را تدريس مي‌كردم؛ موضوعاتي 
مانند ايمان از ديدگاه قرآن و ديگر مباحثي كه خودم 

انتخاب مي‌كردم. ايشان برداشت‌هاي تفسيري خود از 
آيات را مي‌نوشتند و همين مطالب، زمينه شكل‌گيري 
نگاه انقلابي من شد. هفته‌اي يك‌بار اين نوشته‌ها را از 
ايشان مي‌گرفتم، با دستگاه پلي‌كپي تكثير مي‌كرديم 
و در جلســات درباره آنها بحث مي‌شد. پس از مدتي، 
درس‌هاي اعتقادي نيز آغاز شد. در اين جلسات فقط 
خودم حضور داشتم. يا من خدمت ايشان مي‌رسيدم يا 
گاهي ايشان به منزل ما مي‌آمدند و به صورت خصوصي 
درباره فلسفه توحيد، فلســفه نبوت و مباحث الهي با 
من گفت‌وگو مي‌كردند. اين جلســات براي من بسيار 
آموزنده و جذاب بود. به‌تدريج كه فضاي مبارزه جدي‌تر 
شد، ايشان به من فرمودند: فكر نكنيد مي‌گذارند آزادانه 
اين فعاليت‌ها را ادامــه دهيد؛ با ادامــه اين مباحث، 
به‌زودي جلوي كار شــما را خواهند گرفت، اما نگران 

نباشيد و اميد خود را از دست ندهيد... .«
اين روايت تصويري روشن از يك الگوي آموزشي ارائه 
مي‌دهد كه در آن، تربيت يــك بانوي عالمه به تربيت 
جمعي از بانوان پيوند مي‌خورد. بانــو طاهايي دانش 
و آموزه‌هاي دريافت‌شــده در جلسات خصوصي را در 
مكتب نرجس به شــاگردان منتقل مي‌كــرد و بدين 
ترتيب، آموزش از يك رابطه مستقيم استاد و شاگرد 
فراتر مي‌رفت و به شــبكه‌اي از انتقال دانش ديني در 
ميان بانوان تبديل مي‌شد. از سوي ديگر و بنا بر روايت 
بانو طاهايي، ايــن آموزش صرفاً بــه مباحث نظري و 
اعتقادي محدود نماند و در شكل‌گيري نگاه اجتماعي 
و انقلابي او نيز تأثير گذاشــت. مباحث تفســيري و 
اعتقادي، در شرايط سياســي آن روز با پرسش‌هايي 
درباره حكومت، عدالت و نســبت دين با جامعه پيوند 
مي‌خورد و همين امر به تدريج زمينه شكل‌گيري نوعي 

نگاه انقلابي را در ميان مخاطبان فراهم مي‌كرد. 
  روايــت دوم، از آموزش يــك بانوي عالمه

تا شكل‌گيري يك جريان انقلابي
اين تجربه، تنها به بانو طاهايي محدود نبود. شماري از 
بانوان مشهد نيز در كنار فعاليت‌هاي آموزشي مكتب 
نرجس در جلسات تفســير و معارف اسلامي حضرت 

آيت‌الله خامنه‌اي حضور مي‌يافتند و از اين طريق 
با مباحث ديني و اجتماعي روز آشــنا مي‌شدند. 
روايت يكي از شــاگردان مكتب نرجس از حضور 
در اين جلســات، تصويري زنده از فضاي فكري و 
آموزشي آن سال‌ها به دست مي‌دهد: »نماز ظهر 
را با عجله در مكتب نرجس مي‌خوانديم و سپس 
با اشتياق فراوان، به مســجد امام حسن مجتبي 
)ع( در همين محلــه مي‌رفتيم؛ جايي كه آيت‌الله 
خامنه‌اي رهبر عزيزمان، جلســات تفسير قرآن 
داشتند. به‌خوبي به خاطر دارم چندين روز پياپي، 
شايد تا نيمه ماه رمضان، درباره خلفاي بني‌عباس، 
هارون‌الرشيد، مأمون و ديگر خلفا سخن مي‌گفتند. 
دانشــجويان بسياري در جلســات ايشان حضور 
داشتند، مطالب را مي‌نوشتند، با دستگاه پلي‌كپي 
تكثير مي‌كردند و در اختيار ديگران قرار مي‌دادند. 
فضاي بسيار پرشور و عجيبي بر اين دو جلسه حاكم 
بود؛ جلساتي كه تقريباً در كنار يكديگر و پشت سر 
هم برگزار مي‌شد؛ ابتدا در مكتب نرجس و سپس 
در مســجد امام‌حســن مجتبي)ع(. بيان شيواي 
آيت‌الله خامنه‌اي، تأثير عميقي بر مخاطبان داشت. 
هنوز هم تعدادي از همان برگه‌هاي درسي ايشان 
را در اختيار دارم كه در آنها با استناد به آيات قرآن، 
درباره خلفاي بني‌عباس و حكومت‌هاي ســتمگر 
سخن گفته بودند. اين خاطره، از بهترين خاطرات 

آن دوران براي من است... .«
آنچه به ايــن دو روايت براي تاريــخ آموزش زنان 
اهميت مي‌بخشد، قرار گرفتن آنها در كنار يكديگر 
است: در يك سو، تربيت علمي يك بانوي فعال و 
مؤسس مكتب نرجس و در ســوي ديگر، حضور 
مســتقيم بانوان در جلســات عمومي تفســير و 
بهره‌گيري آنان از آموزش‌هاي ديني و اجتماعي. 
به اين ترتيب، آموزش ديني زنان در مشهد تنها به 
فراگيري فردي محدود نمانــد، بلكه به تدريج، به 
شكل‌گيري نســلي از بانوان انجاميد كه حضوري 
فعال در عرصه مبارزات انقلابي به همراه داشتند. 

  روايت سوم، توصيه به بانوان فقيه براي 
بازخواني فقه زنان

روايت دوم بــه بانو زهــره صفاتي، مشــهور به 
»مجتهده صفاتــي«، از بانوان فقيــه و فعال در 
عرصه‌هاي علمي و فرهنگــي معاصراختصاص 
دارد. وي كه در ســال ۱۳۲۸ش در آبادان و در 
خانواده‌اي مذهبــي متولد شــد، از نوجواني به 
فراگيري علوم ديني روي آورد و از سال ۱۳۴۵ش، 
تحصيلات حوزوي خود را در حوزه علميه آبادان 
آغاز كرد. سپس در سال ۱۳۴۹ش و براي ادامه 
تحصيل، به قــم رفت و با بهره‌گيــري از محضر 
اســتادان برجسته حوزه، مســير تحصيل علوم 
حوزوي را تا رســيدن بــه مرتبه اجتهــاد ادامه 
داد. فعاليت علمــي وي، بيش از همــه بر فقه و 
مسائل زنان متمركز شد و تدريس و پژوهش در 
موضوعاتي همچون احكام زنان، طهارت و مسائل 
مربوط به دمــاء زنان، تكليف، يائســگي و ديگر 
مسائل فقهي مرتبط با اين قشــر را دربرگرفت. 
تجربه علمي صفاتي از آن جهــت در اين روايت 
در خورِ توجه است كه نشــان مي‌دهد، حمايت 
و توجه به تربيت بانوان عالمــه در مرحله‌ پس از 
آن به تشــويق زنان فقيه براي ورود تخصصي به 
مســائل فقهي بانوان و توليد دانش در اين حوزه 
انجاميده است. صفاتي در خاطرات خود، از آغاز 
تدريس درس خارج فقه براي بانــوان و ديدار با 
رهبر انقــاب چنين روايت مي‌كند: »در ســال 
۱۳۷۶، تدريس خارج فقه مخصــوص بانوان را 
پي گرفتم و نخســتين درس من »طهارت« بود. 
در همان آغاز دريافتم بســياري از بانوان در فهم 
برخي احكام طهارت با دشواري روبه‌رو هستند؛ 
دشواري‌اي كه لزوم بازنگري، توضيح دقيق‌تر و 
بازخواني دوباره اين باب مهم از فقه را روشــن‌تر 
مي‌كرد. با آنكه در گذشته فقهاي بزرگ تلاش‌هاي 
ارزشمند و ماندگاري در اين عرصه كرده بودند، 
اما گسترش علوم، تحولات اجتماعي و نيازهاي 
نوپيداي زنان، ضــرورت پژوهش‌هاي تازه و نگاه 
دوباره به مسائل فقهي را بيش از هميشه آشكار 

مي‌ساخت... .«
همزمان و به گفتــه وي، رهبر انقــاب روزهاي 
دوشنبه نشســت‌هايي با جمعي از استادان حوزه 
و دانشــگاه برگزار مي‌كردند و در اين جلســات 
آنان مســائل و دغدغه‌هاي علمي خود را مطرح 
مي‌كردند. صفاتي نيز در يكي از اين جلســات، به 
همراه همســرش حضور مي‌يافت. در آن نشست، 
جمعي از استادان دانشــگاه علوم پزشكي مشهد 
درباره فعاليت‌هاي خود در حوزه »اخلاق پزشكي« 
و مسائل فقهي مرتبط با آن گزارشي ارائه كردند. 
بانو صفاتي در ادامه روايــت خود مي‌گويد: »پس 
از ارائه گزارشي از فعاليت‌هايشــان رهبر انقلاب 
نكات مهمي را يادآور شــدند. نخست بر اهميت 
»موضوع‌شناسي« در فقه تأكيد كردند و فرمودند: 
اگر موضوعات به‌درستي شــناخته شوند، صدور 
حكم شرعي با دقت بيشــتري همراه خواهد بود. 
ايشــان افزودند كه اين ضرورت، به‌ويــژه در دو 
عرصه اقتصاد و احكام بانوان، بايد با جديت دنبال 
شود. سپس با اشــاره به مسائل زنان و به‌خصوص 
مباحث باب طهــارت تأكيد كردنــد كه هرچند 
فقهاي گذشــته تلاش‌هاي ارزشــمندي در اين 
حوزه‌ها داشته‌اند، اما اين مقولات نيازمند بازنگري 
و پژوهش‌هاي تازه اســت. ايشــان توصيه كردند 
كه بانوان فقيه در حوزه‌هــاي علميه با همكاري 
متخصصان رشــته‌هاي مرتبط، احكام مربوط به 
زنان را ســاماندهي كنند... .« ايــن توصيه، براي 
صفاتي صرفاً يك سخن علمي نبود. او كه تدريس 
درس خارج »طهارت« را براي بانوان را آغاز كرده 
بود، اين ســخنان را نوعي تأكيد بر ضرورت ادامه 
و تعميق مسيري دانســت كه پيش‌تر آغاز كرده 
بود: »در پايان جلســه، خدمت حضرت آقا عرض 
كردم: »مدتي است كه تدريس اين مباحث را آغاز 

كرده‌ام« ايشان با دقت شنيدند و نكاتي را يادآور 
شدند. پس از آن ديدار، احساس كردم مسئوليتي 
جديد بر عهده‌ام گذاشــته شــده است و تصميم 
گرفتم تدريس درس خارج »طهارت« را با اهتمام 

بيشتري ادامه دهم... .«
بانو صفاتي در ادامه به پيگيري نماينده ولي‌فقيه 
براي عملياتي شــدن اين توصيه اشاره مي‌كند: 
»چند روز بعد، نماينده ولي‌فقيه در دانشگاه‌هاي 
علوم پزشــكي تهران و ايران با من تماس گرفت و 
اعلام كرد آمادگي دارد تا بستر لازم را براي كار بر 
موضوع‌شناسي كه مورد تأكيد رهبر انقلاب بود، 
فراهم كند. او از من بــراي همكاري دعوت كرد و 
من نيز اين پيشنهاد را پذيرفتم. حدود دو سال، هر 
هفته به دانشگاه تهران مي‌رفتم تا مسائل پزشكي 
مرتبط با زنان را بررسي كنم. در اين مدت، به‌عنوان 
پژوهشگر مســائل زنان از متخصصان حوزه‌هاي 
پزشــكي، داروســازي و جنين‌شناسي اطلاعات 
ارزشمندي دريافت مي‌كردم. آنان موضوعات علمي 
را با دقت برايم تشريح مي‌كردند و من نيز احكام 
فقهي مربوط به آنها را استخراج و تبيين مي‌كردم. 
اين همكاري علمي، افق‌هاي تــازه‌اي را در فهم 
مسائل زنان پيش رويم گشود. در اين نشست‌ها، 
شماري از استادان برجســته دانشگاه و جراحان 
مطرح در حوزه‌هــاي آناتومي و جنين‌شناســي 
حضور داشتند. فضاي جلســات چنان زنده و پويا 
بود كه مباحث موضوع‌شناســي بــا دقت و عمق 
بيشتري پيش مي‌رفت. حاصل اين گفت‌وگوها نيز 
قابل توجه بود زيرا طــي آن، موضوعات مهمي در 
حوزه احكام بانوان با نگاهي علمي و دقيق بررسي 
شــد؛ از مباحث نفاس و زخم‌ها گرفته تا سن آغاز 
عادت زنانگي و مسائل مشابه. يكي از برجسته‌ترين 
مباحث، مقوله ديه نطفه بود؛ مســئله‌اي كه تا آن 
زمان كمتر با نگاه كارشناســي واكاوي شده بود. 
بسياري معتقد بودند ديه نطفه و علقه مقدار ثابتي 
دارد، اما ما ابتدا فاصله زماني ميــان انعقاد نطفه 
و مرحله‌اي را كه واقعاً عنــوان نطفه بر آن صدق 
مي‌كند، مشخص كرديم و سپس حكم فقهي آن 
را با توجه به يافته‌هاي علمــي مورد بازنگري قرار 
داديم. در همان دوره، مباحثي همچون روش‌هاي 
پيشگيري از بارداري، بيماري‌هاي اختصاصي زنان 
و منشأ آنها را نيز پيگيري و تلاش کردم تا احكام 
فقهي مرتبط با اين مسائل را نيز روشن سازم. يكي 
ديگر از مباحث مهم، مسئله يائسگي بود؛ موضوعي 
كه سال‌ها درباره آن پاسخ روشني ارائه نشده بود. 
پس از بررسي‌هاي دقيق و رســيدن به نظريه‌اي 
مســتند، آن را با اطمينان مطرح كردم. هرچند 
در آغاز با مخالفت‌هايي روبه‌رو شدم، اما به‌تدريج 
اين ديدگاه مورد توجه قــرار گرفت و حتي برخي 
مراجع عظام، از جمله آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي، 
ديدگاه‌هاي جديدي را در اين زمينه مطرح كردند. 
در بخش ديگري از پژوهش‌ها لازم بود تأثير داروها 
بر سيستم بدن، به‌ويژه هورمون‌ها نيز بررسي شود. 
اين بخش براي من و پزشكان حاضر بسيار جذاب 
بود زيرا نشــان مي‌داد چگونه يك دارو مي‌تواند 
بر سازوكار دقيق بدن انسان اثر بگذارد. پزشكان 
اطلاعات پزشــكي لازم را با حوصلــه در اختيارم 
مي‌گذاشــتند و من نيز حكم فقهي مرتبط با هر 
مسئله را اســتخراج و ارائه مي‌كردم. آنان بارها به 
من مي‌گفتند: معناي واقعي پيوند حوزه و دانشگاه 
همين است. اين همكاري علمي، براي من تجربه‌اي 
شيرين، پربار و ماندگار بود. اين تجربه دو ساله در 
واقع نمونه‌اي عملي از همان رويكردي بود كه در 
ديدار با رهبر انقلاب بر آن تأكيد شده بود: شناخت 
دقيق موضوع، گفت‌وگو ميان فقيه و متخصص و 
سپس اســتنباط حكم متناسب با موضوع واقعي. 
در اين فرآيند، بانوان فقيه نه تنها به مسائل زنان 
از منظر فقهي مي‌پرداختند، بلكه براي فهم دقيق 
موضوعات به سراغ دانش‌هاي تخصصي مي‌رفتند. 
چنين تجربه‌اي را مي‌توان گامي مهم در مســير 
شــكل‌گيري رويكردي نو به فقه زنــان و تقويت 
جايگاه علمي بانوان فقيه در اين عرصه دانست... .« 

  كلام آخر 
سه روايتي كه در اين نوشــتار بر آنها مرور شد، 
اگرچه به دو مقطع متفاوت از تاريخ معاصر ايران 
تعلق دارند، امــا در يك نقطه مشــترك به هم 
مي‌رســند: توجه به زن به‌عنوان صاحب دانش 
ديني و كنشــگر علمي و فرهنگي. در روايت بانو 
فاطمه طاهايي، اين رويكرد در ســال‌هاي پيش 
از پيروزي انقلاب اسلامي، در قالب تقويت بنيه 
علمي يك بانوي فعال و فراهم‌كردن زمينه براي 
آموزش و تربيت ديگر بانوان نمود يافت و در روايت 
بانو زهره صفاتي در ســال‌هاي پــس از پيروزي 
انقلاب اسلامي به تشــويق يك بانوي فقيه براي 
ورود تخصصي‌تر به عرصه فقه زنان و پيوند دادن 
دانش حوزوي با دانش‌هاي تخصصي دانشگاهي 

انجاميد. 
 اين دو تجربه نشــان مي‌دهد حمايت از تحصيل 
و رشــد علمي زنان، در نگاه رهبر شهيد انقلاب، 
تنها بــه فراهم‌كردن امكان آمــوزش علوم ديني 
براي آنان محدود نبود، بلكه در افقي گسترده‌تر، 
تربيت زناني كه خود بتوانند دانش بياموزند، توليد 
كنند، آموزش دهند و در تحولات علمي و فرهنگي 
جامعه نقش‌آفرين باشند، مورد توجه قرار داشت. 
از اين منظر، فاصله ميان مكتب نرجس در مشهد 
و نشست‌هاي علمي فقه پزشكي در تهران، اگرچه 
فاصله‌اي چند دهه‌اي است، اما مي‌توان در هر دو، 
يك خط ممتد را مشاهده كرد: حركت از آموزش 
بانوان به تربيت بانوان عالمــه و از تربيت عالمه به 
ميدان‌دادن به زن فقيه براي توليد و توسعه دانش. 
اين مسير، بخشي كمتر ديده‌شده از تاريخ آموزش 
و حضور علمي زنان در ايران معاصر است؛ روايتي 
كه بازخواني آن مي‌تواند درك ما را از نقش زنان در 
تحولات فكري، فرهنگــي و علمي پيش و پس از 

انقلاب اسلامي كامل‌تر كند. 

يكي از جنبه‌هاي كمتر روايت‌شده از 
سيره رهبر شهيد، توجه ويژه ايشان 
به تحصيل بانــوان، به‌ويژه در حوزه 
علوم ديني است؛ رويكردي كه بايد 
ريشه‌هاي آن را در ســاليان پيش از 
پيروزي انقلاب اســامي جست‌وجو 
كرد و پــس از آن نيــز در حمايت از 
اين قشر براي تحصيل علوم ديني و 
همچنين تأكيد بر ضرورت قرار گرفتن 
زنان فقيه در مســير پاسخگويي به 
مســائل بانوان اســتمرار يافت. اين 
شيوه، بعدها ابعاد گسترده‌تري يافت 
و به تربيت بانوان براي ايفاي نقش‌هاي 
آموزشــي، فرهنگي و علمي انجاميد

  1356. شهيد آيت‌الله العظمي سيدعلي خامنه‌اي 
در دوره تبعيد به ايرانشهر

فاصله ميان مكتب نرجس در مشــهد 
و نشست‌هاي فقهِ پزشكي در تهران، 
اگرچه به درازاي چند دهه اســت، اما 
مي‌توان در هر دو يك خــط ممتد را 
مشــاهده كرد: رويكرد رهبر شهيد از 
آموزش زنان به تربيت بانوان عالمه و از 
اين تربيت به ميدان‌دادن به زن فقيه 
براي توليد دانش. اين مســير، بخشي 
كمتر ديده ‌شده از تاريخ حضور علمي 
زنان در ايران معاصر است؛ روايتي كه 
بازخواني آن مي‌تواند درك ما از نقش 
زنان در تحولات فرهنگي و علمي پيش 
و پس از انقلاب اسلامي را كامل‌تر كند
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